
9

3 
پی

پیا
ره 

ما
 ش

 3
ره 

ما
 ش

 1
39

5 
یز 

پای
ل 

 او
ال

 س
    

    
ل 

خیا
ن 

نیا
پر

ی 
بیق

تط
 و 

لی
حلی

ت ت
بیا

 اد
مه

لنا
ص

ف

نیایش در حماسه های مهم جهان

دکتر امیر اسماعیل آذر1- راهب عارفی2
 )تاریخ دریافت: 95/04/06، تاریخ پذیرش: 95/07/07(

چکیده
در این نوشتار ما به ریشه یابی نماز و نیایش به عنوان خصیه مشترک بین تمام قهرمانان حماسه های 
جهانی پرداخته و تفاوت های آیینی و عبادی آن را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم. به این پرسش 
که آیا قهرمانان حماسه ها افرادی خودخواه و متکبر بودند یا افرادی متواضع و فروتن و در مواقع 
حساس از نیروی لایزالی الهی کمک می جستند پاسخ داده می شود. روش تحقیق در این پژوهش 

کتابخانه ای و تحلیل محتوا می باشد. 
در این جستار، به اهمیت نماز و نیایش به عنوان یک نیروی ماوراء طبیعی و انرژی زا در مواقع 
حساس و بحرانی در قهرمانان حماسه های مشهور پی برده ایم و اینکه آنان برای نیایش از روشها و 
آیینهای بخصوصی در مکانهای ویژه ای پناه می بردند و از خدای قادر خود کمک و استعانت می جستند 

تا بر نیروهای اهریمنی فایق آیند. 
نماز و نیایش با خدا و حس پرستش از همان عصر ظهور و پیدایش آدمی در کره خاکی با نوع 
بشر زاده شده است. زمانی که حضرت آدم ابوالبشر )ع( به زمین هبوط کرد تا خطای او را نادیده 
بگیرد. با مطالعه و بررسی نقاشی های بجای مانده در غارها و میراث کهن انسان های اولیه، این حس 

پرستش در آنان کامل مشهود است. 
بعدها با خلق حماسه های بزرگی چون شاهنامه، ایلیاد، انداید، اودیسه، مهابارات که تجلیگاه اسطوره ها 
و فرهنگ های کهن بشری هستند، به وضوح، شاهد نماز و نیایش و حس پرستش در بین قهرمانان 

اساطیری این حماسه ها هستیم که ریشه در تاریخ کهن بشری دارد. 

واژگان کلیدی
نماز، نیایش، ایلیاد، انه اید، شاهنامه، اودیسه، مهابهارت
1- دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران 

rashed1829@yahoo. com 2 - دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
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مقدمه 
پایدارترین  از  یکی  پرستش،  و  نیایش  حس 
و قدیمی ترین تجلیات روح آدمی است. مطالعه 
هر  نیایش  که  می دهد  نشان  بشر  زندگی  آثار 
زمان با انسان همراه بوده و تنها نوع و معبود 
به  را  پرستش  پیامبران  است.  یافته  تفاوت  آن 
را-یعنی  پرستش  نوع  بلکه  نیاورده اند،  ارمغان 
صورت  شکل  آن  به  باید  که  اعمالی  و  آداب 
انسان ها  گیرد-به بشر آموختند و دیگر این که 
را از پرستش غیر ذات یگانه بازداشتند. انسان از 
بدو آفرینش از داشتن خداوندی که مورد پرستش 
قرار گیرد بی نیاز نبوده است و در حقیقت پرستش 

جزء لاینفک فطرت بشری است. 
از نظر برخی علمای دین شناسی بشر از همان 
ابتدا یگانه پرست بوده است، پرستش بت، ماه و یا 
ستاره از نوع انحراف هایی است که بعد رخ داده 
است. یعنی چنین نبوده که بشر پرستش را از 
بت یا انسان یا مخلوقی دیگر آغاز کرده باشد و 
تدریجا با تکامل تمدن به پرستش خدای یگانه 
از آن به حس  رسیده باشد. حس پرستش که 
وجود  بشر  افراد  عموم  در  می شود  تعبیر  دینی 
این  پرستش هستند.  از  ناگزیر  و همگان  دارد 
جستار نماز، آیین آن و روش ها و اعمال عبادی 
و مکان های عبادت را در چند اثر حماسی برجسته 

جهانی مورد مداقه و بررسی قرارداده است. 
نماز در واژه خدمت و بندگی در برابر معبود 
بر زمین  )فرهنگ دهخدا(، سجود و سر  است 

برای  آوردن  فرود  سر  قاطع(.  )برهان  نهادن 
تعظیم است همان طور که نماز بردن به معنای 
پرستش کردن و خم شدن یا به خاک افتادن 
واژه ای  نماز  واژه  برابر  در  بوده  تعظیم  به قصد 
»صلاة«  واژه  برای  ایرانیان  که  است  فارسی 
عربی به کار بردند. این واژه به معنای خم شدن، 
سرفرودآوری برای ستایش پروردگار، احترام و 
فارسی  )فرهنگ  است  اطاعت  و  بندگی  اظهار 

واژه دهخدا(.  فرهنگ  عمید 
واژه نماز نام واژه ای از فعل نمیدن فارسی به 
معنی تعظیم کردن است. برخی حدس زده اند که 
این واژه از واژه »ناماسته« در زبان سانسکریت 
)رستمی،  نیست  محتمل  که  شده باشد  گرفته 

 .)95 :1378

مفهوم شناسی
»صلاه« که در زبان شرع برای فعل عبادی 
خاصی یعنی همان »نماز« قرار داده است، در 
لغت به معنای دعا، استغفار، رحمت و مغفرت، 
ثنای نیکو، درود و تعظیم است واگر به خداوند 
بر  ثنای  و  معنای رحمت  به  داده شود،  نسبت 
عملی  به  نیز  اصطلاح  در  و  می باشد  بندگان 
و  اجزاء  از  متّشکل  که  اطلاق می شود  عبادی 
به  قربت  قصد  با  باید  و  است  خاصّی  شرائط 
پروردگار هر روز در پنج نوبت به جا آورده شود. 
»صلاه« یا نماز به عنوان فعلی عبادی که به 
منظور دعا و نیز تعظیم الهی انجام می شود، یکی 
از مشترکات ادیان الهی است، هرچند شکل و 
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نحوة انجام آن در ادیان مختلف متفاوت می باشد. 
از همین روست که در قاموس کتاب مقدس در 
معنای واژه نماز آمده است: »نماز معروف است و 
یکی از واجبات دینیه هر روز تمام ملل و مذاهب 
است، چه منفرداً و چه جماعتاً. . .« و پس از آن 
به شرح معنای نماز بر مبنای تورات و انجیل 
پرداخته تا آنکه می نویسد: »احدی جز منکرین 

خدا، منکر نماز و دعا نیست. . . «. 
محمد مسعود نوروزی معتقد است کلمه نماز 
از ریشه نماچ که در پارسی میانه )پهلوی زمان 
ساسانیان( است گرفته شده و فعل نماچ پورتن 
به معنای نماز بردن و تعظیم کردن به کار رفته 
 است؛ و قبل از آن در ایران باستان از ریشه نم 
مشتق  آوردن  فرو  سر  و  شدن  خم  معنای  به 
شده است. در اوستا نماز به صورت نمنگه یا نمه به 
معنای دعا و درود آمده  است )نوروزی، 1390: 46(. 

پیشینه تاریخی نیایش
تمامی  در  که  عباداتی  قدیمی ترین  از  یکی 
ادیان گذشته وجود داشته، نیایش و نماز است. 
در برخی از روایات به نماز تعدادی از انبیاء الهی از 
حضرت آدم علیه السلام تا حضرت خاتم -صلی 
الله و علیه و آله و سلم- اشاره شده است که 

برخی از آنها به این شرح است:
صُحُف  از  السلام:  علیه  آدم  حضرت  نماز   -1
حضرت ادریس نقل شده که در نخستین روز 
اقامت حضرت آدم و حوا در زمین، خداوند، 
را مجموعاً 50  نماز عصر و مغرب و عشاء 

رکعت به حضرت آدم واجب کرد. 
2- نماز حضرت شیث علیه السلام: وقتی حضرت 
آدم علیه السلام فوت کرد حضرت شیث علیه 

السلام او را غسل داد و بر وی نماز خواند. 
3- نماز حضرت ادریس علیه السلام: در روایت 
امام صادق علیه السلام به یکی از یاران خود 
کوفه  مسجد  به  وقتی  می فرمایند:  سفارش 
در  برو  نیز  سهله  مسجد  به  شرفیاب شدی 
آنجا نماز بخوان و از خدا طلب حاجت کن 
زیرا مسجد سهله خانه حضرت ادریس علیه 
السلام است که در آن خیاطی می کرد و در 

آن نماز می خواند. 
4- نماز حضرت نوح علیه السلام: کشتی نوح 
دارای پنجره ها و سوراخ هایی بود که از آن 
نور خورشید به داخل منعکس می شد و از این 

طریق وقت نماز را تعیین می کردند. 
5- نماز حضرت شعیب علیه السلام: در آیه 88 
سوره هود آمده است: »گفتند  ای شعیب آیا 
را  آنچه  ما  تو دستور می دهد که  به  نمازت 
پدرانمان می پرستیدند ترک گوییم و آنچه را 
که  ندهیم؟  انجام  اموالمان  در  می خواهیم، 

همانا تو مرد بردبار و رشیدی هستی.«
این جمله گفتار مردم مدین در ردّ حجّت شعیب 
است. اهل مدین دعوت شعیب را مستند به نماز 
او کردند، چون در نماز دعوت به معارضه با آن 
قوم در بت پرستی و کم فروشی آنهاست و این 
همان سرّی است که آنها از آن اینگونه تعبیر 
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کرده اند؛ »اصََلَاتُک تَامُرُکَ انَ نتَرُک. . .« یعنی 
امر کرده که ما بت پرستی را  را  آیا نمازت، تو 

ترک کنیم. 
روزی  السلام:  علیه  الیاس  حضرت  نماز   -6
حضرت الیاس به گریه و زاری درآمد. خداوند 
به فرشته مرگ فرمود: از الیاس سؤالی کن 
که سبب گریه ات چیست؟ برای دنیا است و 
این  نه  داد  جواب  الیاس  مرگ؟ حضرت  یا 
است و نه آن است، بلکه گریه من به خاطر 
این است که دیگر زنده نخواهم بود تا به ذکر 
و مناجات خدا پردازم. خداوند به فرشته اش 
را قبض  او  بردار و روح  او دست  از  فرمود: 
نکن چرا که او زندگی را برای بندگی و ذکر 

می خواهد )حسن زاده، 1378: 97(. 

نماز در مسیحیت
نماز در مسیحیت برای ارتباط با پدر یا خداوند و 
یا دیگر عناصر تثلیث یعنی پسر و یا روح القدس 
مختلف  فرقه های  میان  در  می شود.  برگزار 
گزارده  مختلف  صورت های  به  نماز  مسیحیت 
صورت  به  می تواند  نمازها  همچنین  می شود. 
جمعی )نیایش سرایی( باشد مانند مراسم عشای 
ربانی و یا به صورت فردی برگزار شود. درباره 
حضرت مسیح آیاتی در سوره مریم، نشانگر انجام 
این عبادت الهی، توسّط آن حضرت است. خود 
حضرت عیسی فرمودند: »و اوصانی بالصلوة و 
الزکاة« یعنی خالق متعال مرا به نماز سفارش 
در  را  نماز  بلکه  بخوانم  نماز  تنها  نه  که  کرده 

جامعه گسترش دهم. 
می فرمایند:  دیگر  جای  در  مسیح  حضرت 
درست به شما می گویم: چیزی به شرف آخرت 
رساننده تر و در برابر حوادث دنیا کمک کننده  تر 
از نماز پیوسته نیست و چیزی به خداوند رحمان 
نزدیک تر از آن نیست. پس آنرا بپا دارید و بر آن 
بیفزائید، نسبت به هر کار خوبی که به خدا نزدیک 
می کند، باز نماز بدو نزدیکتر و برگزیده تر است. 
می گوید:  خود  کتاب  در  شلبی  احمد  دکتر 
نماز  و  روزه  نزد مسیحیان  »مهم ترین عبادات 
نیست،  علیه  متفّق  آنها  محدوده  ولی  است، 
و  انتظامات  که  معتقدند  مسیحیان  از  بسیاری 
قانون در روزه و نماز اختیاری است نه اجباری. 
که  دارند  و شب  روز  در  نماز  هفت  مسیحیان 
عبارتند از: نماز صبحگاهان )بکور( و نماز ساعت 
سوم و ششم و نهم و یازدهم و دوازدهم و نیمه 
شب. و اهتمام و توجه آنها به نماز، بیشتر از روزه 
است و نماز، ترتیبی خاص ندارد.« همچنین در 
مورد کیفیت نماز عیسویان آمده است که هیئت 
خاصّی در قیام و قعود نزد آنها مراعات نمی شود 
بلکه قصد کلیّ، نیّت خالص و پاک و طهارت 
فکر می باشد. و بهترین نماز آن است که مختصر 

و مفید و با حرارت تقدیم شود. 
نیایش کنونی  از آداب نماز و  اگر چه برخی 
مسیحیان مانند خطاب به اقنوم ثلاثه در نماز با 
وحی الهی سازگاری ندارد و تحریفاتی است که 
توسط کاهنان مسیحی با نظر خود وارد کتاب 
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آسمانی انجیل نموده و به عیسی نسبت داده اند، 
اما همین امر ما را به این نتیجه می رساند که 
اصل نماز در این شریعت الهی وجود داشته است 

)اشتاین سالتز، 1383: 127(. 

نماز در یهودیت
תפלות(  تفیلا  عبری:  )در  یهودیت  در  نماز 
می شود.  خوانده  تفیلوت  یا  تفیلیم  جمع  در  و 
در  می توان  را  آن ها  باب  در  دقیق  توضیحات 
میشنا کتب سنتی دعای  یا بخش های  سیدور 

جست.  یهودی  دیانت 
معمولا در هر روز سه نماز می خوانند و در روز 
شبات شنبه و سایر روزهای مقدس فرقه های 
هم  اضافی  نماز  یک  کار  محافظه  و  ارتدکس 
به نام موسف خوانده می شود. زمانیکه حضرت 
موسی در جهت انجام رسالت الهی خویش به 
همراه همسرش از وطن هجرت کردند و دچار 
سختی ها شدند، خداوند برای آرامش او به وی 
وحی نمود که: »واقَم الصلوة لذکری« یعنی نماز 
را برای یاد من بپادار. و در آیه دیگری به موسی 
و هارون دستور داده شده که نماز را به پا دارید. 
سوره   83 آیه  در  کریم  قرآن  در  همچنین 
بقره، ضمن اشاره به پیمانی که از بنی اسرائیل 
این  ارکان  از  یکی  عنوان  به  نماز  شده  گرفته 
پیمان شمرده شده است. در این آیه می خوانیم: 
إلَِاّ  تَعْبُدُونَ  لَا  إسِْرَائیِلَ  بنَیِ  مِیثَاقَ  أخََذْناَ  »وَإذِْ 
وَالیَْتَامَی  القُْرْبیَ  وَذِی  إحِْسَاناً  وَباِلوَْالدَِیْنِ  اللـَّهَ 
لَاةَ  الصَّ وَأقَِیمُوا  حُسْنًا  للِنَّاسِ  وَقُولوُا  وَالمَْسَاکِینِ 

وَأنَتُم  نکُمْ  مِّ قَلیِلًا  إلَِاّ  تَوَلیَّْتُمْ  ثُمَّ  کَاةَ  الزَّ وَآتُوا 
پیمان  اسرائیل  از فرزندان  عْرِضُونَ« )و چون  مُّ
محکم گرفتیم که: جز خدا را نپرستید، و به پدر 
و مادر، و خویشان و یتیمان و مستمندان احسان 
کنید، و با مردم ]به زبان[ خوش سخن بگویید، 
و نماز را به پا دارید، و زکات را بدهید؛ آنگاه، 
اعراض  حالت  به  ]همگی[  شما،  از  اندکی  جز 
روی برتافتید( این آیه بطور آشکار، به پا داشتن 
نماز را به عنوان میثاقی معرفی کرده که از بنی 
اسرائیل، دوشادوش مسأله عبادت خداوند و نیکی 
به والدین گرفته شده است. که این خود بیانگر 
اهمیت نماز در شریعت حضرت موسی است. 

را  )ع(  باقر  امام  تفسیر خود، قول  طبری در 
در مورد این آیه نقل می کند که حضرت فرمود: 
یهود و منافقین، مردم را به اقامه نماز و دادن 
زکات فرمان می دادند ولی خود انجام نمی دادند 
پس خداوند فرمان داد به آنها که با مسلمانان 
تصدیق کننده پیامبر باشند و اقامه نماز کنند. 

علاوه بر آیات، روایاتی نیز وجود دارد که به این 
مطلب اشاره دارند. در روایت آمده است که خدا به 
موسی می فرماید: بر تو باد نماز! زیرا آن جایگاهی 
خاص نزد من دارد و نزد من پیمانی محکم دارد. 
همین طور در خطابی دیگر به حضرت موسی 
)علیه السلام( دستور داده می شود در میان مردم 
»ای  بگیرد:  عهده  به  را  نمازشان  امامت  خود 
امام  آنچه اختلاف دارند  نمازشان و  موسی در 
باش« از اینرو می توان نتیجه گرفت که نماز در 
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شریعت حضرت موسی نیز وجود داشته است و 
دعا و نیایش اوقات معینی داشته که براساس 
در  قربانی  عمومی  مراسم  برگزاری  زمان های 

معبد تعیین می شده است )غمخوار، 1385: 77(

نماز در دین زرتشتی
که  است  مزدیسنا  عبادت های  از  یکی  نماز 
برای داشتن توجه همیشگی به دستورهای دینی 
و سپاسگزاری خدا گزارده می شود. این دستورها 
عمدتاً ماهیتی اخلاقی دارند )تیواری 120-119 

ماهنامه معارف(. 
امروزه نماز پنجگانه را معمولًا موبدان می گزارند 
و بیشتر زرتشتیان به خواندن دعاهای صبحگاه 
و شامگاه اکتفا می کنند. نماز در دین زرتشت به 
اینصورت است که آتشی افروخته می شود و در 
حالی که دست ها به سوی آسمان بلند است و 
سر نیز به احترام تعظیم الهی خم شده، برگرد 
اهورا مزدا می چرخند و سرودها و شعرهایی نیز 

با آوازی رسا و زیبا خوانده می شود. 
این نماز، نمازی بی پیرایه و همراه با تفکر در 
وجود خود و اهورا مزدا است که شخص را به 
اهورا مزدا نزدیک تر می کند. شخص زرتشتی در 
هنگام نماز، آتش سوزان مادی را نمی بیند و به 
آن توجهی نمی کند؛ بلکه چیزی که توجه او را 
جلب می کند، آتش فروزان مینوی است که در 

دل همه افراد وجود دارد. 
بنابر سنت زرتشتی، پنج بار در شبانه روز نماز 
خوانده می شود که خواندن آن نیز بر آنها واجب 

می شود:  آغاز  مضامین  این  با  نماز  هر  است. 
»خشن اتره، اهورامزدا« یعنی خشنود می گردانم 
اهورا مزدا را. و آنگاه ادامه می دهند: »ایمان دارم 
به کیش مزدا پرستی که آورده زرتشت است. پیرو 
آموزه های اهورایی هستم که از دروغ و دوگانه 

پرستی به دور است«. 
زرتشتیان هر 24 ساعت را به 5 گاه تقسیم 
زمان های  این  تابع  مذهبی  آداب  و  می کنند 

هستند.  مشخّص 
نمازهای پنجگانه به صورت زیر می باشد:

بامداد  نماز  ونگاه(:  )هاونی،  هاون  نمازگاه   -1
است و هنگام آن از طلوع آفتاب تا نیمروز 
است. بعد از مضامینی که در بالا ذکر کردیم 
ادامه می گویند: »من ستایش می کنم و  در 
ارج می نهم و خشنود می کنم فرشته پاسبان 
بامداد پاک و سازنده را. من ستایش می کنم و 
ارج می نهم و خشنود می کنم آن سرور دهکده 
)ویس( را که پاک و دادگستر و سازنده است. 
2- نمازگاه درپتون )رپیتون، رپیتوهنگاه( هنگام 
آن از نیمروز تا سه ساعت بعدازظهر است. 
بعد از فقرات ابتدایی می گویند: من ستایش 
می کنم و ارج می نهم و خشنود می کنم فرشته 
پاسبان نیمروز پاک را )رپیتون(. من ستایش 
می کنم و ارج می نهم و خشنود می کنم آن 
سرور شهر )نه نتو( را که پاک و دادگستر و 

سازنده است. 
)ازیرینگاه( موقع آن از سه  ازیران  3- نمازگاه 
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ساعت بعداز ظهر تا غروب آفتاب است. بعد از 
فقرات مشترکی که در همه نمازها وجود دارد، 
می گویند: من ستایش می کنم و ارج می نهم و 
خشنود می کنم فرشته پاسبان پیشین پاک را. 
من ستایش می کنم و ارج می نهم و خشنود 
می کنم آن سرور کشور )رفیو( را که پاک و 

دادگستر و سازنده است. 
)ایویسروتریم،  سروترم:  نمازگاه   -4
آفتاب  غروب  از  آن  وقت  اویسروتریمگاه( 
مشترک  فقرات  از  بعد  است.  شب  نیمه  تا 
می گویند: من ستایش می کنم و ارج می نهم 
و خشنود می کنم فرشته پاسبان شب پاک را. 
من ستایش می کنم و ارج می نهم و خشنود 
می کنم همه رهروان راه اشویی زرتشت را و 

را.  اشوان  سرور 
5- نمازگاه اوشهی نا ای )اوشهین، اوشهین گاه( 
هنگام آن از نیمه شب تا طلوع خورشید است. 
ارج  از مضامین: من ستایش می کنم و  بعد 
می نهم و خشنود می کنم فرشته پاسبان پگاه 
ارج می نهم  را. من ستایش می کنم و  پاک 
و خشنود می کنم آن سرور خانه که پاک و 

سازنده و دادگر است. 
زرتشتیان، نمازهای دیگری نیز دارند که در 
نمازها،  این  روز می خوانند. معروف ترین  شبانه 

نماز سروش باج است )قانعی، 1386: 95(. 

نماز در اسلام
نماز فرض پنج نوبت در شبانه روز )17 رکعت( رو 

به قبله مسلمانان - کعبه در مکه - بصورت فردی 
)فرادا( یا گروهی )نماز جماعت( برگزار می شود. 

در این عبادت در رکعت های اول و دوم سوره 
حمد و معمولًا آیه یا سوره کوتاهی از قرآن ـ 
مثل سوره توحید ـ و در رکعتهای بعدی تعدادی 
اذکار به زبان عربی خوانده می شود. جزئیات این 
عبادت در فرقه های مختلف اسلام با هم تفاوت 

دارد )نجفی، 1374: 87(. 
نماز یک فرهنگ جهانی است. نماز در قرآن 
با واژه صلاه مشخص شده است که به همراه 
شده  است.  تکرار  قرآن  در  بار   99 مشتقاتش 
می تواند  صلاه  ریشه   )116  :1378 )مسعودی، 

باشد: معنی  سه  دارای 
از ریشه صل: شراب را از صافی می گذرانند و 
آن گاه ماده ای روشن و شفاف به دست می آورند

از ریشه صلی: سوزانیدن و گرم کردن
از ریشه وصل: ایجاد اتصال و ارتباط )همان، 

صص 46-43(

نماز در اهل سنت و جماعت
خواندن نماز به صورت دست بسته: اهل سنت 
دست  روی  را  خود  راست  دست  نماز  قیام  در 
چپ می گذاردند و هر دو دست را روی ناف یا 
بالای آن قرار می دهند البته در این مسئله میان 
مذاهب چهارگانه اهل سنت اختلاف نظر وجود 
دارد حنیفه شافعیه و حنبلیه این کار را لازم و 
یکی از سنت های نماز می دانند ولی مالکیه آن 
را لازم و سنت نمی دانند )عسکری، 1377: 127(. 
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برگرداندن صورت به چپ و راست در حال 
حنبلی ها  و  حنفی ها  و  شافعی ها  سلام:  خواند 
عقیده دارند که مستحب است نمازگزار در حال 
اول صورت خود  در سلام  نماز  خواندن سلام 
طرف  به  دوم  سلام  در  و  راست  طرف  به  را 
از پشت  اندازه ای که  به  چپ برگرداند آن هم 
سر صورت او دیده شود. مالکی ها نیز این کار 
آخر  به سلام  را  آن  ولی  می دانند  مستحب  را 
اختصاص داده اند. از نظر شیعه نمازگزار هنگام 
سلام نماز نباید صورتش از قبله منحرف شود 

 .)176  :1380 )سبحانی، 
عبور از مقابل نمازگزار: از نظر اهل سنت عبور 
در  حتی  است  حرام  نمازگزار  مقابل  از  کردن 
بعضی از کتاب های حدیثی آنان آمده است که 
نمازگزار باید مانع عبور عابر از مقابل خود باشد 
به همین جهت وقتی در مکه یا مدینه از مقابل 
کسی که نماز می گذارد عبور کنید با اعتراض 
شدید او و دیگران روبرو می شوید اما از نظر شیعه 

عبور از مقابل نمازگزار حرام نیست. 

نیایش در حماسه های بزرگ جهان
در شاهنامه فردوسی این اثر سترگ حماسی 
ایران باستان به وفور این واژه به معنای »تعظیم 
او  گذر  و  سیاووش  داستان  در  است:  نمودن« 
از آتش زمانی که سیاووش می خواهد از آتش 
را  و خود  اسبش سوار می شود  بر  نماید،  عبور 
از ورود به آتش  آماده این گذر می نماید، قبل 
پیش کیکاووس می آید و از اسب پیاده شده و 

در برابر پدر کرنش می کند. فردوسی آماده شدن 
او را برای گذر از آتش چنین توصیف می کند:

هشیـوار و با جامـه های سپیـد

لبی پر ز خنده، دلــــی پر امید

یکـی بـاره ای برنشستـه سیـاه

همی خاک نعلش برآمد به مـاه

پـراکنـده کافـور بـر خویشتـن

چنان چون بود رسم و ساز کفن

بدان گه که شد پیش کاووس باز

فـرود آمد از باره بـردش نمـاز«

)فردوسی، 1378، 442(

در اینجا»نماز بردن« به معنای تعظیم و کرنش 
است نه به معنای عبادت و ستایش. نیایش، دعا 
و آفرین است. آفرین و دعای همراه بازاری بر 
معبود. )برهان قاطع( نماز و نیایش آیین بندگی 
ایزد و پروردگاری است که بشر او را  در برابر 
می پرستد. خواه این خدا، خدای یکتا باشد همانند 
دین حنیف ابراهیم خواه بتی باشد ساخته ی دست 
بشر. »قهرمانان افسانه ای ساختن از پهلوانان و یا 
دانشمندان و یا رجال دینی، معلول حس تقدیس 
بشراست که دوست دارد موجودی قابل ستایش 
داشته باشد و او را عاشقانه و در حد مافوق طبیعی 
تقدیس نماید. ستایش های مبالغه آمیز بشر امروز 
از قهرمان های حزبی یا ملی، دم زدن از پرستش 
حزب، مرام، مسلک، پرچم، آب وخاک، احساس 
و میل به فداکاری درراه آنان معلول این حس 
است. احساس نیایش احساس عزیزی است به 
کمالی برتر که در او نقصی نیست و جمالی که 
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در آن زشتی وجود ندارد. پرستش مخلوقات به 
هر شکل، نوعی انحراف این حس از مسیر اصلی 

است« )مطهری، 1374، 19(. 
که  است  متعارفی  و  حیاتی  عمل  »نیایش 
به وسیله  آن، جزیره کوچک شخصیت ما وضع 
اکتشاف  حیات  از  بزرگ تری  کل  در  را  خود 
یک  نشان دهنده   پرستش  و  عبادت  می کند. 
امکان و یک میل در انسان است. امکان بیرون 
رفتن از مرز امور مادی و میل به پیوستن به افق 
بالاتر و وسیع تر. چنین میلی و چنین عشقی از 
 .)19-20 منبع،  )همان  است«  انسان  مختصات 
پرستش نوعی رابطه ی خاضعانه و سپاسگزارانه 
می کند.  برقرار  خود  خدای  با  انسان  که  است 
عالم  ذرات  اعماق  از  است  جوششی  پرستش 
پرتو  و  که عطر جان بخشش همه جا گسترده 
انوارش هستی را روشن ساخته، پرستش ندای 
فطرت انسان، راز آفرینش واصلی ترین نیاز بشر 
است. عبادت سرلوحه  تعالیم انبیاء و نشانه  ایمان 
مرتبه ای  حق تعالی  عبودیت  است،  عبودیت  و 
است که آدمی می تواند بدان مایل گردد. نماز 
است  )ع(  آدم  حضرت  فرزندان  برای  نویدی 
از هبوط  از هجران،  انسان، ای غمگین  که:ای 

متأثر نباش، نماز معراج مومن است. 
نیایش نیروی غریزی در درون و ذات و فطرت 
بشری است که همواره دوست دارد چیزی و یا 
که  آن گونه  دهد،  قرار  پرستش  مورد  را  کسی 
انسان نیاز به خوردن و خوابیدن دارد، علاقه و 

عشق ورزی به عبادت معبودی که برتر است از 
همان ابتدای خلقت در بنیت انسان نهاده شده،. 
با هر مسلک و اعتقاد، در هر ملتی، با هر طینتی 
خواهان پرستش است. خداوند متعال در قرآن 
کریم می فرماید:»و هنگامی که پرده  تاریک شب 
جهان را در زیرپوشش خود قرارداد ستاره ای در 
برابر دیدگان او خودنمایی کرد، ابراهیم صدا زد 
این خدای من است. اما هنگامی که غروب کرد با 
قاطعیت تمام گفت من هیچ گاه غروب کنندگان 
را دوست نمی دارم و آن ها را شایسته عبودیت و 
ربوبیت نمی دانم.« )مکارم شیرازی، 1386، 614( 
و این امر را هم چنان در مورد ماه و خورشید 
به اثبات می رساند درحالی که در آیین های ایران 
باستان، روم، هند و یونان نیز مانند بسیاری از 
ملت ها، پرستش عناصر طبیعت وجود داشته، در 
لابلای کتاب مهابهارت پرستش عناصر اربعه، 
از  پس  است،  آمده  زمین  و  گوناگون  خدایان 
در  پرستش  عنصر  مهم ترین  خدایان،  پرستش 
آثار حماسی، آتش بوده است. »از برای غسل 
کردن به جانب دریا شتافت و بندگی آتش هم 
به جا آورد و آفتاب را نیز سجده کرد.« )جلالی 
زمین:  پرستش  نیز  و   )345 ج3،   ،1380 نائینی، 
پرسید  و  کرد  ستایش  را  زمین  کردن  »وقتی 
باید که دنیا و  که :ای زمین، خیل خانه1 دار را 
آخرت او را آراسته باشد« )همان منبع، ج4، 115(. 
از  زمین  ایران،  پارسی  ادبیات  در  درحالی که 
ایرانیانی که  ایرانیان خصوصی  تقدیر و احترام 

1. خاندان، دودمان، طایفه )فرهنگ معین، ج1، ص1471(
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آیین زردشتی داشته اند، نسبت به آتش که یکی 
از پاک ترین و برترین عنصر از عناصر چهارگانه  
طبیعت است به کرات سخن به میان آمده و همه 
حاکی از آن است که ایرانیان پیش از اسلام نیز 
مانند دیگر ملل از عنصر آتش برای تقرب به 
معبود بهره می جسته اند، البته با این تفاوت که 
در آیین زردشت ایران باستان آتش بیشتر جنبه 
پاکی، احترام و تقدیس داشته، درحالی که در دیگر 
ملت های جهان معبودی است که می تواند هم 
چون خدایان دیگر بشر را به آرمان هایش نزدیک 
نماید و او را در تقرب به آرزوهایش مودی باشد. 
چرا که هدف بشری پس از عزت یافتن او، 
مسئله استجابت دعا و برآورده شدن حاجات وی 
از کشفش  باستان آتش پس  ایران  است. »در 
آن  یافت.  حرمت  مقدس،  موجودی  عنوان  به 
زمان که هوشنگ پادشاه پیشدادی ایران برای 
کشتن مار و تصادم آن سنگ با سنگ دیگر و 
پدید آمدن آتش و سوختن مار و سپاس کردن 
هوشنگ خدای را و رسم جشن سده1 نهادن، که 
همگی نشان ازآن است که آتش در ایران باستان 
بیشترجنبه تقدیس داشته، تا این که به عنوان 
قرارگیرد«  موردپرستش  بخواهد  ازلی  معبودی 

)رک، شاهنامه، پادشاهی هوشنگ(. 
در ایران پس از اسلام که راز وجودی نماز و 
نیایش مطرح می شود، خدا جنبه یکتایی  آیین 
می یابد و یکتاپرستی و خداپرستی جانشین بت 
1. از جشن های ایرانی که در آغاز شامگاه دهم بهمن ماه یعنی 
مصاحب،  المعارف  )دایره  می شود.  برگزار  ماه  بهمن  از  روز  آبان 

ج1، ص1278(

بشر  دست های  با  که  می گردد  سنگ هایی  و 
تراشیده شده، که منجمد و فسرده اند و از خود 
روان  معبودی  دنبال  به  باید  و  ندارند  حرکتی 
این  به  باشد و بشر مسلمان  توانا  قادر  شد که 
نکته دست می یابد که: »در خدا گم شو کمال 
این است و بس /گم شدن کم کن وصال این 
است و بس« )ملاهادی سبزواری، 527( انسان 
اسلامی با وجود مقدس ترین کتاب آسمانی به 
چشمه ای دست می یابد که در آن به پرستش 
نایل می آید که حقیقتی است مطلق،  معبودی 
آیین های مختلف  فناناپذیر. در  غیرقابل انکار و 
بشری برای پرستش معبود واژه  نماز و نیایش 
مفهوم می یابد. در آیین های جوامع رومی، هندی 
یونانی و عربی و غیره این آیین بیشتر به شیوه ی 
برگزاری یک آیین همانند دیگر آیین هاست. در 
ایلیاد و اودیسه  هومر، انه اید ویرژیل و مهابهارت 
سخنی از واژه  نماز به میان نیامده بلکه بیشتر 
عملی  اگر  و  است  استفاده شده  نیایش  واژه  از 
یک  به صورت  باشد  بشر  نمازخواندن  بر  حمل 
اذکار،  و  اوراد  بر  که علاوه  است  عمل خاص 
سجده هست و این نشان می دهد که بشر در هر 
جامعه ای می داند که باید در برابر معبود کرنش 
کرده و با احترام خاصی او را تقدیس نماید و با 
وی سخن گوید، »سجده می کنم کسی را که 
در  روح  چون  و  است  موصوف  اوصاف  جمیع 
تن جمیع جانداران است، هر چه هست اوست« 

)جلالی نائینی، 1380، ج3، 526(
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درحالی که در آیین اسلام سجده یکی از ارکان 
نماز است که اگر از نماز حذف شود نماز باطل 
و  صلوه  تمام  سر  سر،  اهل  نزد  آن  »و  است 
و  قرب  منزل  آخرین  و  است  صلوه  سر  تمام 
منتهی النهایه وصول است، بلکه آن را از مقامات 
و منازل نباید شمرد و از برای اصحاب آن، حال و 
وقتی است که جمیع اشارات از آن منقطع است 
و همه السن از آن گنگ است و تمام بیانات از 
مقام آن کوتاه است و هر کس اشاره ای به آن 
کند از آن بی خبر است و آن را که خبر شد خبری 

بازنیامد« )خمینی، 1387، 99(
در آثار حماسی  ایران، هند، روم، عرب، و یونان 
به آیین های مختلف بشری به هنگام نیایش و 
مکان ها و شیوه هایی که برای نیایش ها با معبود 
یکتا و یا عناصر اربعه در نظر گرفته شده اشاره 

می نماییم:

طهارت: آیین پیشدادی نیایش
»طهارت پاک گردیدن، نمازی بودن و پاک 
)فرهنگ  پاکیزگی«  و  نظافت  و  است  شدن 
از هرچه  پاکی روح و جسم  دهخدا( »طهارت 
او  با  نیایش  ایستادن و  برابر معبود  آلودگی در 
و  نماز صوری،  مهیا می شود طهارت،  پاکی  با 
صورت نماز طهارت صوری و صورت طهارت 
است با آب مطلق که سر حیات است و منتهای 
تجلیات است پیش اصحاب معرفت و طهارت 
اهل ایمان تطهیر ظاهر است از ارجاس معاصی 
و اطلاق شهوت و غضب« )خمینی، 1387، 34( 

طهارت پاک نمودن بدن از ناپاکی ها و پلیدی های 
جسم است، آن لحظه که تصمیم بر آن می گیریم 
که با معبود راز و نیاز و ارتباط برقرار کنیم، در 
هر جامعه ای و در میان تمام ملل مقدمه  صلوه 
است خواه نماز و خواه نیایش. در حماسه های 
ایرانی خصوصی در شاهنامه این عمل به صورت 
شستشوی سر و بدن انجام می گرفته و بیشتر 
به حالت غسل بوده و از این واژه ها به کرات در 
حماسه ها آمده، در مهابهارت هندی نیز هرگاه 
از نیایش با پروردگار، خدایان، پرستش آتش و 
زمین و غیره یاد می کند از طهارت به عنوان یکی 
می گوید:  نیایش سخن  آیین های  مهم ترین  از 
»از این نوع اندوه من دی ز آن شب بر ایشان 
به  شد  روز  چون  شد  برابر صدسال  درازی  در 
آیین خود به غسل و پرستش مقرری پرداختند، 
و به خادمان امر نمودند که اسبان و ارابه های 
سواری و ساز کارزار آماده سازند« )جلالی نائینی، 
1380، ج2، 227( البته در مهابهارت نه تنها پیش 
بلکه، زمانی هم که  نیایش  و  انجام عبادت  از 
می خواستند به کنار کشته های خود بروند این 
عمل را انجام می دادند و برای مردگان ارزش 
مادر  گاندهاری،  »بعدازآن  بودند.  قائل  خاصی 
جودهن برخاست که بر سر جودهن برود و آن 
زمانی که شوهران آن ها کشته شده بودند همه 
موی ما گشاده نوحه کنان، به همراه گاندهاری 
متوجه شدند و به کنار گنگ رفتند و غسل کردند 
و ازآنجا بر سر کشته های خود رفتند.« )همان 

منبع، ج2، 497(. 
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یکی از وجوه تمایز مهابهارت با دیگر حماسه ها 
این است که گاهی اوقات برای انجام عبادت و 
پرستش آتش به جای یک مرتبه، سه مرتبه غسل 
می نمودند، درحالی که در کتب دیگر حماسی، اگر 
غسلی هم صورت می گرفت یک بار بیشتر نبوده 
است و آن هم پیش از نیایش با معبود برای پاکی 
تن، که از مقدمات نیایش است: »در همه اوقات 
مقرر عبادت کند و روزه می داشته باشد و دل خود 
را برقرار دارد. و هرروز در وقت برآمدن و فرورفتن 
آفتاب، آتش و دیوتها را تعظیم و خدمت کرده 
و خواب بسیار نکند و در پیش او زمین ببوسد 
از خواندن  از دیگران بشنو دو  بید بخواندت  و 
و شنیدن بید دل خود را صاف و پاکیزه دارد: و 
هرروز سه مرتبه غسل کند و خدمت و پرستش 
آتش نماید.« )جلالی نائینی، 1380، ج2، 2202(. 

برخلاف آیین نیایش در جوامع دیگر، خصوصا 
در ایران باستان و کنونی که تمیزی بدن فقط از 
طریق شستشو نبوده و ناخن گرفتن و تراشیدن 
موی سروصورت و حتی عطر زدن بر تن و بدن 
نشانه ی پاکی و طهارت است در آیین هند این 
کار دقیقه خلاف این بوده یعنی پیش از عبادت 
موهای سر و ریش را نمی تراشیدند و ناخن را 
نمی گرفتند اما سه بار در روز غسل می نمودند: 
»و موی سر و ریش و بروت1 و ناخن و موی 
بغل همه را بگذارد و نگیرد و در روز سه مرتبه 

غسل می کرده باشد.« )همان منبع، ج3، 222(. 

معین،  )فرهنگ  سبیل.  سبلت،  روید،  مرد  لب  بر  که  موهایی   .1
ج1، ص515(

علاوه بر غسل سر و تن، اعمال دیگری نیز 
مانند شستن  آمده،  نیایش  از  در طهارت پیش 
دست و صورت و نیز موی سر را شانه زدن و 
سرمه کشیدن و مسواک زدن که جز در آیین 
اسلام در حماسه های دیگر نمونه ای از برای آن 
ذکر نشده است:بعدازآن دست و رو بشوید و آنچه 
عبادت مقرری باید کرد به جا آورد و به همان 
طریق که عبادت صباح بکند در شام نیز عبادت 
کند و اول روز چند کار باید کرد اول موی سر 
را شانه کند و سرمه در چشم کند، مسواک زند 
و پرستش دیوتها بکند« )جلالی نائینی، ج2، 125(. 
که  کاری  اولین  نیز  فردوسی  شاهنامه ی  در 
پادشاهان پس از به تخت نشستن انجام می دادند 
غسل کردن قبل از هرگونه نیایش با پروردگار 
بوده است. درواقع یکی از آیین های نیایش ایران 

باستان، در شاهنامه غسل بوده است. 
وقتی که فریدون بر تخت پادشاهی نشست:

نیایش کنان شد سر و تن بشست

به پیـش جـاندار آمـد نخست

همی آفرین خواند بر کردگــار

بر آن شادمان گردش روزگار

)فردوسی، 1378، 194(

و در آن هنگام که رستم برای جنگ با سهراب 
آماده می شود، نخست فروتن می شوید، سپس به 

نیایش با معبود خویش می پردازد: 
بخورد آب و روی و تن و سربش است

به  پیش جهان آفرین شد نخست

همی خواست پیروزی و دستـــــگاه
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نبود آگه از بخشش هور و مــــاه

)همان منبع، 405(

در اودیسه  هومر، همانند شاهنامه و مهابهارت 
سروتن را شستن به وقت دعا و نیایش جلوه ای 

خاص دارد:
»آفرودیت که لبخند شیرینی داشت به قبرس 
به سوی پانوس رفت، عبادتگاه و نماز گاه وی 
که عود در آن بود آنجا بود و در آنجا فرشتگان 
زیبایی پس ازآن که سروتن را شستند، روغنی 
آسمانی بر او مالیدند، مانند همان روغنی که بر 
پیکر خدایانی که همیشه زنده اند و می درخشند.« 

)هومر، 1375، 175(. 
در گرشاسب نامه اسدی طوسی نیز به شستن 

سر و تن اشاراتی شده است:
چو بغنود آن گاه دیدی نخست

کزو شست تنشان ببایست شست

)اسدی طوسی، 4135، 310(

وزو زان گـروه خواسـت پوزش نخست

شد آن گه بدان چشمه و تن بشست
1
بـــــر آییـن خویش از گیا بسـت ازِار

خروشان شـدش پیــش یزدان به زار

براند آب دو چشـم از آن چشمـه بیش

همی خواسـت ز ایزد گنـاهان خویش

سـرانجـام لابــه چـو چنـدی شــم رد

دو رخ بر زمین جان به یـزدان سپـرد

)اسدی طوسی، 320(

ارزشمند هومر، شستن دست ها  اثر  ایلیاد  در 

از گیاه، آراسته شدن. )فرهنگ معین،  1. جامه یا شلوار پوشیدن 
ج1، ص211(

پیش از هرگونه نیایش، یکی از آیین های نیایش 
و به  قصد طهارت جسم بوده است: »برای شستن 
دستان آب بیاورید و دستور بدهید که همگنان در 
خاموشی و آرامشی آیینی فروروند، تا به نیایش 
فرو  ما  بر  بپردازیم، مگر دل  زئوس کرونوس، 

سوزد.« )هومر، 1377، 192(. 
که  همان طور  مستوفی  حمدالله  ظفرنامه   در 
از  پیش  گرفتن  وضو  برمی آید،  اسلام  آیین  از 
نمازخواندن در برخی از ابیات آمده و آن شستن 
صورت، دست ها، مسح سر و پاها که از مقدمات 
وضوی  با  مگر  نیاید  راست  نماز  و  است  نماز 

صحیح:
خـدا گفت: در دیـن ز روی نیـاز

فریضه است کردن ازاین پس نماز

به هـریک شبـان روز پنجـاه بـار

پیمبـــــر پذیـرفـت از کـردگـار

وضــو کـرد و آمــد ز روی نیــاز

بکـردنـد بـا جمــــــاعـت نمـاز

)حمدالله مستوفی، ج1، 110-112(

مکان های نیایش
»عبادت معبود در هر محلی امکان پذیر است، 
مکان هایی خاص  مختلف  فرهنگ های  در  اما 
برای این کار در نظر گرفته شده و آن پیش عامه 
مشهوراست و شرایط آن در کتب فقیه مسطور. 
و در نزد اهل معرفت، همه  عالم است و مصلا 
تمام موجودات است و در اسرار قرائت می آید انشا 
الله که جمیع عالم وجود به هویات وجود حامد و 
ثناگوی مقام مقدس حق تعالی هستند و خاضع 
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و عابد درگاه اویند. و در اینجا باید دانست که 
عرش تحقق و قبه معبد موجودات است، و ارض 
تعین سجده گاه آنان است و تمام موجودات در آن 
معبد تحت قبه ی محضر ربوبیت به عبادت حق 
مشغول اند و حق جو و حق خواه و حق پرستند. 
اسمایی و  تعینات  نزد اهل ولایت جمیع  و در 
افعالی معبد حق تعالی است و مصلا خود ذات 
مقدس است.« )خمینی، 56-55( از نظرگاه برخی 
همه  سپهری  سهراب  چون  معاصر  شاعران 
گستره ی زمین محل عبادت آفریدگان است و 
در هر مکانی می توان به عبادت پرداخت و آنجا 
که می گوید:»من مسلمانم، قبله ام یک گل سرخ، 
جانمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده  من« 
)سپهری، 1389، 159( معبود در هرلحظه در تجلی 
است و دشت سجاده  عابد. هر جا که دل بلرزد 
و از معبود یادی کند همان جا مصلای اوست. 

در مهابهارت مکان هایی که عابدان و زاهدان 
برای نیایش با معبود خویش انتخاب می نمودند 
علاوه بر معابدی که در هند برای ذکر اوراد و 
اذکار و دعاهای خود در نظرمی گرفتند بهترین 
از  سرشار  که  مکانی  است.  بوده  جنگل  مکان 
یاد و ذکر محبوب است و این که جنگل یکی 
از مهم ترین و والاترین آفریده های الهی است 
و هرچه که در جنگل است یادآور معبود قادر و 
توانایی است که انسان می تواند در هر نقطه از 
آن پروردگار را شهود نماید و جای جای جنگل 
نظرگاه معشوق است. در جنگل محبوب با صد 

هزار جلوه برونمی آید تا عاشق با صد هزار جلوه 
او را تماشا نماید:»چون روز شد طریقه  عبادت 
را به روش های خود به جا آوردند. برهمن غریب 
از صاحب خانه رخصت شد و صاحب خانه زن و 
فرزند را وداع نموده متوجه مقصود گشت، و در 
راه هرجا که می رسید معبدها را زیارت می کرد و 
با مردم خوب ملاقات می نمود.« )جلالی نائینی، 

1380، ج3، 522(. 
»جدهشتر از کثرت کشتاری که جنگ به بار 
آورده بود وجدانش پریشان و مضطرب بود و در 
این اندیشه شد که به جنگل برود و به عبادت و 
ریاضت بپردازد.« )همان، ج4، 98( در شاهنامه ی 
فردوسی بهترین مکان و محل برای عبادت و 
نیایش در آیین زردشت آتشگاه ها بوده که دکتر 
محمد معین در کتاب مزدیسنا و ادب پارسی جلد 
اول به تفصیل به این آتشگاه ها اشاره نموده است. 
در آیین زردشت همان طور که در سطور پیش 
بیان کردیم با کشف آتش و عظمت یافتن آن 
برده شد و  آتشگاه ها  به  ایرانیان، آتش  نزد  در 
مورد پرستش و تعظیم قرار گرفت. و آتشکده 
مکانی بود که بعد از ظهور زردشت مطابق آیین 
مزدیسنایی گشتاسب دستور داد تا در شهرهای 
مختلف بنا گردد و پرستشگاه زردشتیان باشد. در 
این آتشکده ها روحانیون دعاهای مشخص شده ی 
پنج گانه روز و اعمال مذهبی را به جا می آوردند 
علاوه بر روحانیون و موبدان آیین زردشت افراد 
معمولی نیز می توانستند به آن آتشکده ها بروند 
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و دعاهای مخصوص خود را خوانده و نیایش را 

ادا نمایند. 
کنون شاه با جام گیتی نمـای

به پیش جهان آفرین شـد به پای

 چه مایه خروشید و کرد آفرین

به جشن یکان هرمز فروردیـن

   پـس آمد ز آتشـکده بـاز گـاه

کمر بست و بنشست بر پیشگاه

)فردوسی، 1378، 816(

آتشکده های نام برده در شاهنامه فردوسی
زمان  در  که  آتشکده ای  نام  برزین:  آذر   -1

است: شده  بنا  لهراسب 
یکی آذری ساخت برزین به نام

که بد با بزرگی و با فرّ و کام

)همان منبع، 2030(

2- آذر گشسپ: به معنای آتش جهنده است و 
آتش جهنده به معنای برق است که در شاهنامه 

کیخسرو برپاکننده ی آن است. 
نشست آن زمان شاه و لشکر بر اسب

بیامد سوی خان آذر گشسب

)همان منبع، ص10569(

3- آذر خراد:یکی از سه آتشکده ی نامی ایران 
باستان و ویژه  پیشوایان و دانایان و دبیران بوده 
و نام های دیگر آن آذر فرنبغ، آذر خره، آذر خراد، 
و آذرخرین خوانده شده است. )فرهنگ دهخدا(. 

دکتر معین در کتاب مزد یسنا و ادب فارسی خود 
از قول سعید نفیسی در »فرهنگ نامه پارسی« 

آورده است: »نام یکی از آتشکده های ایران قدیم 
در زمان ساسانیان که فرهنگ نویسان گویند در 
شیراز بوده، و چون موبدی برین آن را ساخته 
هم  شاهنامه  در  و  خوانده شده  نام  بدین  است 
آذر خراد و هم آذر خرداد آمده معلوم نیست که 
هر دو یکی است و یکی از آن تحریف دیگری 
است یا این که دو آتشکده ی جداگانه بوده است 
فرهنگ نویسان این کلمه را نام فرشته ی پاسبان 
آتشکده ها نیز دانسته اند و رب النوع میوه و درخت 

بارور هم گفته اند. )معین، 1388، ج1، 348(. 
چو آذر گشسب و چو خراد و مهر

فروزان چو بهرام و ناهید، چهر

از  یکی  مستوفی  حمدالله  ظفرنامه  در 
حماسه های اسلامی به محل عبادت مسلمانان 
که مسجد و کعبه بوده اشاره شده نمازهای خود 
نام  می آوردند. »مسجد،  به جا  محل  این  در  را 
زمان  در  است که  عبادتگاه مسلمانان  عمومی 
سرپرستی  )به  است«  بوده  مسجدالحرام  پیامبر 

 .)2764 ج2،  مصاحب، 
بیـا تا سـراسـر به مسجـد رویـم

ز بهر پرستش بـــــه کعبه شویم

بـه کعبــه گزاریـم یکســر نمـاز

نماییم در پیـش یــــــزدان نیـاز

بـرون شـد ز خانه پیغمبر چو دید

که عمـر ز مـردی سخـن گستـرید

بـرفتنـد اسلامیـان ســربـه ســر

به کـار پـرستیــدن دادگــــــــر

)حمدالله مستوفی، 1387، ج1، 79(
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فردوسی  شیوه ی  بر  مستوفی  آخر  بیت  در 
از  و  کرده  سخن سرایی  طبیعی  حماسه های  و 
واژه ی پرستیدن به جای عبادت کردن و دادگر 
است.  برده  بهره  پروردگار  یا  و  به جای خداوند 
نماز  به  هم  خدیجه )س(  وفات حضرت  در 

اشاره  شده: مسجد  در  خواندن 
یکی روز چون شد به مسجد فراز

ببست اندر آن خانه عقد نماز

)همان منبع(

یکی دیگر از مکان های ویژه  عبادت بندگان 
خدا در زمان اسلام و پیش از اسلام کوه حرا 
بوده است، مکانی که پیامبر)ص( با پروردگار یکتا 

به نجوا می نشست و نیایش می کرد:
به کــوه حـری مؤمنان چند تن

برفتند با سعد از آن انــــجمن

به کـار پــرستیــدن کـردگــار

بکردند بـــــروی نمـــاز آشکار

کهــن کافـری بـود آن جایگـاه

از ایشان شد از کین دین رزم خواه

بـزد سنـگ بر سعدوقاص مــرد

دو نوبت حق را همی سجده کرد

)حمدالله مستوفی، ج1، 54(

در اودیسه  هومر محل عبادت، با نام عبادتگاه 
و پرستشگاه همراه است و آن عبادتگاهی است 
به نام آپولون »روزی در ولوس نزدیک عبادتگاه 
آپولون پاجوش تازه رسته ای از نخل دیده ام که 

بهمین زیبایی رسته.« )هومر، 1375، 135(
نظامی در اسکندرنامه تنها مکانی را به عنوان 

محل نیایش یادکرده، طاعت گاه است:
به طاعت گه آمد نیایش نمود

زبان را به شکر آزمایش نمود
)نظامی، 1368، 400(

پرستشگاه هایی که در انه اید به آن اشاره شده 
است:

است،  کالیبه  انیک  »او  ژنون:  1-پرستشگاه 
راهبه پیر، در پرستشگاه ژنون، سپس در برابر 
دیدگان تورنوس آن مرد جوان آشکار می گردد.« 

)ویرژیل، 1375، 273(.
را  این سخنان  2-پرستشگاه سپند: »هکتور 
می گوید و از ژرفاهای سپند و وستای توانا در 
آتش  نیز  را  او  آیینی  نوارهای  خویش،  دستان 
جاودانش را به همراه می آورد« )همان منبع، 76(. 
است  هنگام  این  »در  ارگ:  3-پرستشگاه 
در  آپولون  کاهن  و  پوراوتریس  پانتوس،  که 
آشاییان،  تیرهای  از  رسته  ارگ،  پرستشگاه 
سرگشته و آسیمه، به سوی سرای ما می شتابد، 
و بدان فراز می آید، او چیزهای سپند پرستشگاه 
آورده  همراه  به  را  ما  شکسته ی  دژ  خدایان  و 

 .)177 )همان،  است« 
4-پرستشگاه وستا: »پس من، در آن هنگام 
که دخت تیندار را دیدم که در آستانه ی پرستشگاه 
وستا، در گوشه ای خموش نشسته بود و خود را 
فرو می نهفت، تنها مانده بودم.« )همان، ص88(. 
ابر  ستیغ  »به زودی،  آپولون:  5-پرستشگاه 
آپولون که  پرستشگاه  لوکات و  آگین دماغه ی 



25

3 
پی

پیا
ره 

ما
 ش

 3
ره 

ما
 ش

 1
39

5 
یز 

پای
ل 

 او
ال

 س
    

    
ل 

خیا
ن 

نیا
پر

ی 
بیق

تط
 و 

لی
حلی

ت ت
بیا

 اد
مه

لنا
ص

ف
می کنند  پروا  و  هراسند  در  آن  پس از  ملوانان 
)همان،  می شود.«  پدیدار  دیدگانمان  برابر  در 

ص114(. 
پرستشگاه ها در ایلیاد هومر به نام های آپولون 

و آتنا:
1-پرستشگاه آپولون: »آنان خود را پیراستند، 
آلودگی هایشان را در آب دریا فرافکندند، آیین 
نیایش را به جای آوردند و صد ورزا1 و بز پیراسته 
از پیس و لک را، بر ماسه های دریا که تهی از 
کشت و ورز بود، به نام آپولون برخی2 گردانیدند.« 

)هومر، 1377، 15(. 
2-پرستشگاه آتنا: »او را بگویی که گروه هایی 
از زنان گران مایه و ارجمند را به پرستشگاه آتنا، 
خدایی که دیدگان زنگارگون دارد، ببرد همان 
پرستشگاه که بر بلندای شهر جای گرفته است، 
با کلید درهای آن سرای سپند را بگشاید« )همان 

منبع، 132(. 
در  عبادتگاه ها  که  برمی آید  فوق  عبارات  از 
یونان در بالای بلندی ها ساخته می شده یعنی 
همان اعتقاد راسخ ایرانیان باستان که خداوند به 
کوه نزدیک تر است و بهترین مکان برای عبادت 

و نیایش است. 

اعمال عبادی در حماسه ها
و  باخدایان  نیایش  برای  مختلف  جوامع  در 
نیز خدای یکتا، رفتارها و اعمال خاصی صورت 
می گرفته، که از آن جمله می توان به اوراد و ادعیه  

1. گاو نر آراسته و پیراسته از بیماری پوستی. )ایلیاد، ص15(
2. قربانی، فدایی. )فرهنگ معین، ج1، ص500(

مخصوص ملت ها و سر به سجده آوردن را نام 
برد. در کتاب مهابهارت که از نوع حماسه های 
:گفت:بشوا  می خورد.  چشم  به  است  طبیعی 
متراول غسل بکن و شرایط ورد و دعای خود 
بخوان آن گاه به خوردن طعام مشغول شو بعد 
از آن اندر مناجات به درگاه حق سبحانه و تعالی 
کرد و برهمن سر به سجده برد و خدای عزّ و 
 ،1380 نائینی،  )جلالی  نمود.«  شکرها  را  جلّ 

ج3، 137(. 
از اعمال عبادی هنگام دعا و نیایش در هند 
خواندن بید است که خاص هندوان بوده و در 
آن  و  است  آمده  مهابهارت  سطور  از  بسیاری 
اوراد و اذکاری خاص هنگام نیایش است:»ای 
اشونهامان الا اثر محبت و احسان در تو نیست 
را  براهمن  منی،  کارزار  مقام  در  امروز  تو  که 
می باید که اوقات خود را به عبادت و ریاضت 
مصروف دارد و بید بخواند و کار چهتری غیر 
از کمان داری چیز دیگری نیست« )همان منبع، 
ج2، 381( علاوه بر خواندن بید، بخور کردن و 
چراغ روشن کردن نیز از اعمال عبادی هندوان 

می شود.  محسوب 
»در آسمان آگن هوم می کرد، و هیزم و دانه  گل 
می آورد و در اول طعام خوردن بخش علی حده 
می نهاد و بخور و چراغ می داد و به این روش 
پرستش دیوت ها3  می نمود. چنان که درروی زمین 
گرفت.«  خواندن  نیز  آسمان  در  می خواند  بید4 

3. از خدایان پرستیدنی هندوها. )مهابهارت، ج4، ص118(
است.  شده  نامیده  دین  و  دنیا  علم  نام  به  که  است  علمی   .4

)مهابهارت، ج4، ص76(
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)همان، ج4، 118( هومر در اودیسه به نمازخواندن 
یونانیان که بیشتر بر آتنه بوده اشاره کرده و این 

عمل با خوردن غذاها و مشروبات همراه بوده:
»نستور پیرمرد گردونه ران، باده گوارایی را که 
زن پیشکار وی یازده سال پیش اندوخته و تازه 
سرپوش از روی آن برداشته بود، فروریخت. در 
جام آن را باهم درآمیخت و سپس چون به نوش 
خواری پرداخت با شوری نمازی برای آتنه دختر 
زئوس که پسری با خود داشت خواند« )هومر، 

 .)63 ،1375
حماسه های  نوع  از  که  هومر  اودیسه  در 
طبیعی است نماز و نیایش به آن مفهوم که در 
حماسه های ایران باستان آمده نمود ندارد و نماز 
و نیایش بیشتر به صورت قربانی برای رب النوع ها 
و خصوصا نمازخواندن برای آتنه همسر اولیس 
یونانیان  رب النوع  که  اودیسه  داستان  قهرمان 
به حساب می آید: »وقتی که آتنه و تلماک، همسر 
و فرزند اولیس پهلوان به شهر پیلوس رسیدند 
و مورد پذیرایی گرمی واقع شدند، درباره  اولیس 
گفتگو کردند و نستور برای خدایان قربانی نمودند 
و برای آتنه نیز قربانی کردند، پس از برگزاری 
خوراک به آیین مذهبی تلماک به همراهی پسر 
نستور از راه خشکی به فرس ولاسدمون روانه 
شد. دختر زئوس درحالی که سپر به دست دارد 
نوشید، به آتنه گفت :ای بیگانه از شاماپوزئیدون 
درخواست کن این بزمی که می بیند به یاد او 
برپاشده است، چون از نوش خواری و نماز به آیین 

ما برآسودی جام باده ای را که به شیرینی انگبین 
است به همسر خویش ده تا وی نیز همان کار را 
بکند، زیرا به گمانم وی نیز در برابر خدایان نماز 
می کند و همه  مردم نیازمند خدایانند.« )همان 
و  مو  کندن  کردن  قربانی  بر  منبع، 49( علاوه 
نیایش  زمان  آداب  از  نیز  آتش  در  آن  ریختن 
یونان باستان بوده است: »پیرمرد گردونه ران 
»نستور« قربانی را آغاز کرد و آب روشن و جو 
را فروریخت و نمازی پرشور برای آتنه می خواند 
آتش  در  و  برمی گرفت  موهایی  خود  سر  از  و 
دانه های  و  خواندند  نماز  همین که  می انداخت. 
جو فروریختند، ترازلید و لیر نزدیک قربانی شد 
و گردن آن را زدهمان دم به آیین دینی ران های 

آن را یکسره بریدند.« )همان 101(. 
در اسکندرنامه  نظامی ابیاتی چند از نمازخواندن 
و مناجات و نیایش، قنوت خواندن به هنگام نماز 

و سجده کردن ذکر شده است:
برآورده مو ذن به اول قنوت

که سبحان حی الذی لایموت 

)نظامی، 1368، 79(

به فرمان شاه آن سخنگوی مرد      نشست 
و نشاننده را سجده کرد 

)همان منبع، 330(

در انه اید سروده  ویرژیل از اعمال مخصوص 
عبادت این بوده که در مهرابه ها پیمان های خود را 
با خدایان می بستند و به نشانه  احترام و ادب پیش 
از هرگونه نیایش و پیش از ورود به پرستشگاه ها 
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سر را می پوشاندند و به احترام خدایان شراره های 
آتش در مهراب1 می افروختند، البته پوشاندن سر 
به این دلیل بوده که مبادا نگاهشان به چهره  
نیک  آیین های  نشانه های  یا  و  بیفتد  دشمن 
این  در  اعمال مخصوص  دیگر  از  شود.  بی اثر 
آیین های  همان  یا  برَخی  آیین  پرستشگاه ها 
برابر  در  رفتارها  شایسته ترین  از  است.  قربانی 
در  که  همان طور  نیایش  هنگام  به  مهراب ها 
بوده  سر  پوشاندن  گفتیم،  سخن  پیش   سطور 
هدایایی  آیینی،  به شیوه   و  فریژی2  پوششی  با 
را که از سر نیایش و بزرگداشت بوده، به ژنون 
آرکوسی ارزانی می کرده اند، و نمازشان به این 
شیوه بود که پیمان خود را با خدایان در میان 
می گذاشتند و آنگاه به کار خود مشغول می شدند. 
از اعمال دیگر پیش از نیایش در میان رومیان 
رواق  و  پیش خوان  که  بوده  رسمی  باستان 
پرستشگاه ها را به آویزه ها و گل ها می آراستند 
نیایش  به  نیاز  و  اظهار عجز  با  آستانه ها  در  و 
با معبود می پرداختند. برگزاری آیین سوگواری 
که  بوده  مهراب ها  در  انجام شده  آیین های   از 
دسته های باشکوه نیایش گر را تشکیل می دادند 
)پرستشگاه ها(  مهراب ها  به  را  خود  هدایای  و 
می بردند. آن گونه که در کتاب های حماسی هومر 
نیز ذکر شد که یکی از مهم ترین آیین های نیایش 
در پرستشگاه ها آیین برُخی یا آیین قربانی بوده، 
به  پرستشگاه ها و مهراب ها  قرار در  در هنگام 

1. پرستشگاه های خدایان روم )انه اید، ص119(
2. فریز، گیا. )فرهنگ معین، ج2، ص2541(

و  می داشتند  پاس  را  سکوت  آیینی  شیوه ای 
گیجگاه های خود را با برگ ها می پوشاندند«. 

1-سر پوشیدن در مهرابه ها
»و تو در مهراب  هایی که برکردند برخواهی 
افراشت، پیمان هایت را با خدایان به انجام خواهی 
رسانید، سرت را به پوششی ارغوانی بپوشان، از 
آتش  ه های  شرار  میانه   در  نگاهت،  آن که  بیم 
بر  برافروخته ای  یاد خدایان  نام و  به  سپند که 

چهره دشمنان بیفتد.« )ویرژیل، 1375، 119(. 

2-درآوردن کفش ها به هنگام حضور در 
مهرابه ها و گره لباس را بازنمودن

در  را  برَخی  آیین  ی  کلوچه  خود  »دیدون 
دستان پیراسته و پاکیزه اش گرفته است: و در 
نزدیکی مهراب کفش را از پا به درآورده است، 
او در این هنگام گره از کمربند پیراهن برگشوده 
است و در آستانه ی مرگ، خدایان و ستارگان 
را، چنان شاهدان سرنوشت اندوه  بارش به گواه 

می گیرد. «)همان منبع، 160(. 

و  سوگ  نیایش،  آیین های  3-برپایی 
مهراب ها در  برُخی 

»پیش از آن، دردازی نهُ روز، مردم آیین خوان 
سوگ را بر پای داشته بودند و آیین های نیایش و 
برَخی بر مهرابه ها به انجام رسیده بود.« )ویرژیل، 
204( در ایلیاد هومر همانند انه اید ویرژیل علاوه 
بر آیین های نیایش، برخی صورت می گرفت و 
ورزای را در آتش می سوزاندند و برای خدایان 
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خود به هنگام عبادت قربانی می کردند، در این 
عبادتگاه ها در میان خرگاه ها آتش می افروختند 
و دود می کردند و نذر و نیاز خود را می آوردند 
از  پیش  را  خود  دست های  و  می نمودند  ادا  و 
می کردند  سعی  و  می شستند  نیایش  هرگونه 
نیایش با حالت خاموشی و آرامش برگزار شود. 
یکی از مراسمی که در این پرستشگاه ها معمول 
بوده »باژ« است: »خاموشی است که یونانیان 
به هنگام عبادت و نیایش انجام می دادند و یا 
می راندند.«  زبان  بر  آهسته  که  دعاهایی  کلیه 
غذا  هنگام  به  اوقات  گاهی  دهخدا(  )فرهنگ 
خوردن و بعضی مواقع در زمان شستن دست ها 
انجام می دادند که تفاوت باژ را در آیین زردشت 
و  نیایش کردند  مشخص می نماید: »سپاهیان 
دستانشان را به  سوی خدایان برافروختند. پس 
هرکدام از آیاییان و تراواییان این باژ و نیایش 
را باژ گفت.« )هومر، 1377، 70( »پس از وی، 
منلاس آتره ای زئوس پدر را باژ گفت و نیایش 
برد.« )همان منبع، 381( در شاهنامه نیز خواندن 
به  پروردگار  با  نیایش  هنگام  به  اذکار  و  اوراد 
گونه هایی متفاوت است:از واژه ها و اورادی که 
زبان  بر  چیزها  خوردن  یا  و  عبادت  هنگام  به 
می راندند زمزم بوده است: »زمزم کلماتی است 
که آتش پرستان در محل ستایش باری  تعالی و 
پرستش آتش و به هنگام شستن بدن بر زبان 

می راندند.« )برهان قاطع(. 
البته ذکر زمزم در هنگام غذا خوردن و تناول 

خوردنی ها و نوشیدنی ها نیز مرسوم بوده، همانند 
ایرانیان پیش از خوردن غذا و یا  دعاهایی که 

دعاهایی که مسیحیان بر زبان می رانند. 
همی راز با کردگـار جهـان

به زمـزم کنیـم آفـرین نهان

)فردوسی، 1378، 1052(

بزرگان همه گوهر افشاندند

به زمزم همه آفرین خواندند

)همان منبع، 1770(

خاص  دعاهای  از  زمزم  همانند  نیز  برسم 
برسمن  کلمه  »از  که:  است  باستان  ایرانیان 
اوستایی و مشتق از برز به معنی بالش و نمو. 
شاخه های بریده ی درخت است که هر یک را 
در پهلوی تاک و در فارسی تای گویند. و باید 
که رستنی باشد نه از فلز و از درختی پاکیزه و 
انار باید باشد، مراد از برسم  متأخران گویند از 
گرفتن که در ایران قدیم بسیار است، دعا خواندن 
و اظهار سپاس کردن است نعمت های خداوند را 
از نباتات که مایه تغذیه است.« )فرهنگ دهخدا(. 

سروتن بشوییم برسم به دست

چنان چون بود شاه یزدان پرست

)فردوسی، 1378، 1377(

   یکـی زند و دست آر با برسمت

بگــو پاسـخ از هـرچه را واپرست

)فردوسی، 1420(

خواندن باژ در هنگام احترام گذاشتن و تعظیم 
کردن بزرگان و پادشاهان نیز مرسوم بوده است:

به بـاژ انـدر آمـد به آتشــکده
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نـهــادنــد گـاهــی به زر آزده

)فردوسی، ص817(

بـیــامد یکی مرد مهتر پرست

به باغ از پی باژ و برسم به دست

)فردوسی، 1043(

در ایلیاد هومر: نیایش و عبادت یونانیان باستان 
بیشتر به جهت برآورده شدن حاجات انجام می شد 
صورت  پرستشگاه ها  در  خاصی  آیین های  و 
می گرفت:»در میانه  خرگاه ها آتش می افروختند 
و برخاستند هر کس، به نذر و نیاز نیایشی به 
درگاه یکی از خدایان کرد. . .« )هومر، 1377، 41(. 

انجام سخن
بررسی نیایش و عبادت در آثار حماسی مذکور 
نشان می دهد که نماز و نیایش در هر جامعه و 
آیینی وجود داشته است، اما شیوه  خواندن و نوع 
آن ها متفاوت بوده، در تمامی حماسه ها یکی از 
اعمال عبادی شستشوی دست ها و غسل سر و 

بدن است پیش از هرگونه نیایش. 
1-ظفرنامه:از نمازهایی یادکرده است که در 
حماسه های دیگر هیچ نمونه ای از برای آن ذکر 

شده است. 
2-انه اید و اودیسه:از قربانی و برَخی، قربانی 
گاوان نر که ورزای نامیده می شدند سخن گفته 

است که آیین پیش از عبادت است. 
که  یادشده  آتشکده ها  از  آن  3-شاهنامه:در 
در آثار دیگر نام پرستشگاه به خود گرفته است. 
4-مهابهارت:در آن از پرستش ماه و خورشید 
و زمین آمده اما در حماسه های دیگر پرستش 

خدای یکتا، خدایان و الهه ها هست. 
5-پوشاندن سر به وقت نیایش فقط در انه اید 
است و در حماسه های دیگر نمونه ای از برای 

آن نیست. 
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